
ــزان تشخیــص حقــوق اخوان–قســمت پنجــم: می
برادران ماشره

باشد، این است که از کجا بفهمیم شخص مطرح م اشره رضاعکه در بحث اخوان م از شبهات
برادر اصل ماست یا رضاع و چه میزان است که بر اساس آن با وی معامله اخوان ماشره کنیم یا

اخوان ثقه.

در این باره ادعای شخص ملاک نیست چرا كه راست و دروغ اين دنيا مخلوط بهم است، همچنین بر
پیشان شخص هم در نظر ما چیزی ننوشته، لذا مرحوم کرمان اعل اله مقامه تنها میزان را قلب ما
میدانند چنانه در عرب میویند القلوب شواهد و القلب يهدي ال القلب و در این خصوص شواهد

بسیاری از کلام معصومین علیهم السلام وارد شده و ادله ای حم وجود دارد.

ابوحمزه ثمال اعل اله مقامه از امام باقر علیه السلام روایت میند:  سمعت ابا جعفَرٍ علیه السلام
مهكَ فَقُلُوبونِ ذَلد نم مدَانَهبا خَلَق ا خَلَقَنَا ومنَا متيعش قُلُوب خَلَق و ِينيّلع َلعا نخَلَقَنَا م هنَّ الا قُولي
تَهوِي الَينَا نَّها خُلقَت مما خُلقْنَا ثُم تََ هذِه ايةَ‐ كَّ انَّ كتاب ابرارِ لَف علّيِين و ما ادراكَ ما علّيونَ.
مدَانَهبا و نْهم ما خَلَقَهمم هِمتيعش قُلُوب خَلَق و ِينجس ننَا مدُوع خَلَق ونَ وبقَرالْم دُهشْهي .قُومرم تابك
ارِ لَفالفُج تابنَّ كا َّةَ‐ كيا ذِهه ََت ثُم نْهقُوا ما خُلمم قَتا خُلنَّه هِملَيوِي اتَه مهكَ فَقُلُوبونِ ذَلد نم

.قُومرم تابك .ِينجراكَ ما سدما ا و .ِينجس
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یعن: امام باقر علیه السلام فرمود خدا ما را از اعل عليين خلق كرد و خلق كرد دلهاي شيعيان ما را از
آنچه ما را از آن خلق كرده و بدنهاي ايشان را خلق كرد از پستتر از آن و دلهاشان بما ميل دارد چرا كه
خلق شدند از آنچه ما از آن خلق شديم پس خواندند كَّ انَّ كتاب ابرارِ لَف علّيِين و ما ادراكَ ما
علّيونَ. كتاب مرقُوم. يشْهدُه الْمقَربونَ و خلق كرد عدو ما را از سجين و خلق كرد قلوب شيعه ايشان را
از آنچه آنها را از آن خلق كرد و بدنهاشان از دون آن پس دلهاشان ميل ميند بسوي ايشان چرا كه آنها
.ِينجراكَ ما سدما ا و .ِينجس ارِ لَفالفُج تابنَّ كا َّخلق شدهاند از آنچه آنها خلق شدند پس خواندند ك

.قُومرم تابك

از حدیث شریف و آیات مذکور درمیابیم که خداوند مؤمنین را از طینت واحدی خلق نموده و آن طینت
محمد و آل محمد علیهم السلام است و همچنین دشمنان ایشان را از طینت واحدی خلق کرده و آن

طینت سجین است.

و مبرهن است که هر دو چیز متجانس از هم تنافر ذات نداشته و بیش از هر چیز با ی دیر الفت
مییرند و ممزوج میشوند، مانند دو پاره آتش که هر دو از ی حیزند، با کنار هم قرار گرفتن ممزوج شده

و سبب تقویت یدیر میشوند، اما آتش و آب پیوسته در صدد دفع و نابودی ی دیر بر م آیند.

بنابراین، هیچاه محبت قلب میان پاره ای از علیین با پاره این از سجین برقرار نمیشود و از هم تنافر
ذات دارند، و بالعس دو پاره از علیین یا سجین، هر چه قدر هم اعراض گرفته باشند قلبا نسبت به هم
لجالر نع ع هدِ البا عبا لاسي ًجر تعمه روایت شده: سنند، چنانمحبت داشته و میل به قرابت می
يقُول انّ اودكَ فَيف اعلَم انَّه يودن قَال امتَحن قَلْبكَ فَانْ كنْت تَوده فَانَّه يودكَ . یعن: از حضرت
صادق عليه السلام پرسيدند كه شخص ميويد من تو را دوست ميدارم چونه بدانم كه او مرا دوست

ميدارد فرمود امتحان كن قلب خود را اگر تو او را دوست ميداري او هم ترا دوست ميدارد.

اما پیش از آنه بخواهیم قلب خود را برای شناخت دیران میزان قرار دهیم، ابتدا باید از سلامت قلب
خود اطمینان حاصل کرده و آن را بدوست آل محمد علیهم السلام مح بزنیم.

یعن اگر بجهت غرض ادعای دوست داریم، مانند کس که منفعت دنیای از ایشان میبرد یا کسان که
از آباء و اجداد خود دم از اهل بیت میزند اما ابای هم از ب احترام نسبت به ایشان یا قسم دروغ
خوردن به ایشان یا انار فضایل ایشان و امثال این امور ندارد، و یا اینه از وسائط و شیعیان ماحض
الایمان ایشان تنافر دارد و یا نسبت به اعداء ایشان محبت قلب دارد، در این صورت مشخص است که
ملَنَا ا وه بحم ا لَمعنْ يا هرس نه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ماز طینت ایشان نیست، چنان
ٍبحبِم سنَا فَلَييلو ضغبانَ ينْ كا ضٍ لَنَا وغببِم ساً لَنَا فَلَييلو بحانَ ينْ كفَا هقَلْب نتَحمفَلْي ضغبم
لَنَا یعن هر كس ميخواهد بداند كه دوست ماست يا دشمن ما دل خود را آزمايش كند اگر دوست ميدارد

دوست از ما را دشمن ما نيست و اگر دشمن ميدارد دوست از ما را او دوست ما نيست.

اما اگر آل محمد علیهم السلام و اولیاء ایشان را بدون سبب ظاهری دوست داریم و از اعدای ایشان
تنافر قلب داریم، یعن از طینت علیین و اهل بیت علیهم السلام هستیم  و در این صورت است که این
قلب میتواند میزان برای شناخت سایر برادران باشد، چرا که به هم جنس و هم طینت خود میل میند و

با طینت مخالف دشمن دارد.



مرحوم کرمان اعل اله مقامه پیرامون مح زدن قلب میفرمایند:

حذر كن كه قبل از آنه خود را بميزان اوليا و شرع سنجيده باش ظن بد بمسلمانان و مؤمنان بري
كه شايد تو مريض و آبها گوارا و در دهان تو ترش م آيد مثل آن مرشد صوف سن كه دو نفر از
مريدان شبهه كردند در دين تسنن و احتمال حقيت در دين شيعه دادند چون بنزد مرشد رفتند گفت چه
كردهايد كه صورت شما را مانند صورت خنزير مبينم اينها در قلب خود توبه كردند از شبهه و يقين
كردند كه تسنن خوب است گفت هاه توبه كرديد و صورت شما صورت انسان شد ، حال خود آن
مرشد مريض بود و دهانش آب شيرين را ترش ميدانست چون ميل بشيعه كردند نزد او در ذهن او
منر شدند و چون باز سن شدند مساوي طعم دهان او شدند و دير خلاف نديد و اعتدال گمان كرد
اول قلب خود را معتدل كن و خالص نما در ولايت و تميز ده دوست حال حذر كن كه مانند او نباش
از غرض را از بغرض كه بسيار مشل است و بزودي مشتبه ميشود آناه اگر حم كند بپذير و

اگر معتدل نيست يقين بد بخود كن و ظن بد بغير مبر .

به هر حال پس از آنه قلب خود را مح زدیم و به سلامت آن اطمینان حاصل کردیم، پس آن را میزان
قرار داده و با سه حالت روبرو میشویم:

1- بالذات شخص را بدون در نظر گرفتن خصالش دوست نداریم اما صفات و خصال او را میپسندیم.

مانند اینه شخص را صرفا بخاطر علم یا اخلاقش دوست داشته باشیم، در این صورت شخص مورد
نظر از اخوان ماشره رضاع است. یعن جسدش از جنس ماست و اصلش متفاوت است، اما بخاطر
همین که صفات او از نور مولای ماست، عداوت با صفات آن شخص موجب هلاکت است و باید حق

حرمت آن صفات را ادا کنیم.

2- بالذات شخص را بدون در نظر گرفتن خصالش دوست داریم اما صفات و خصال او را نمیپسندیم.

مانند آنه برادری را دوست داریم و خواهان ارتباط و نزدی با او هستیم اما بخاطر اعمال و اخلاق بد
او از وی دوری مینیم.

در این صورت شخص مورد نظر از اخوان ماشره اصل است. یعن در اصل از ی پدر و مادریم
اما جسدش از ما نیست و گوشت و پوستش از شیر کفر و نفاق روییده است.

3- هم بالذات شخص را دوست داریم هم صفات و خصال و اعمال او را. در این صورت فرد مورد نظر
از اخوان ثقه ماست و جسد و روح او از جنس ماست.

نمود بیشتر این مورد هنام است که با فردی از برادران روبرو شویم که اصل و اعمال او را دوست
داریم اما از حیث طبع سازش نداشه یا اینه نزاع دنیای ف ما بین رخ داده است، در این صورت

دشمن یا عدم ادای حقوق اخوان برای چنین برادری موجب تباه ایمانمان خواهد شد.


